
 بسم الله الرحمن الرحیم

 اجیر گرفتن برای مصالح عامه

 )ترجمه(

 :که گفت کرده بخاری در صحیح خود  از ابن عباس روایت

أهَْلِ الْمََءِ فَقَالَ هَلْ  ضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أنََّ نفََراً مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ صَلََّّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِِاَءٍ فِيهِمْ لدَِيغٌ أوَْ سَليِمٌ فَعَرَ »
اءِ إلََِ فِيكمُْ مِنْ رَاقٍ إنَِّ فِِ الْمََءِ رَجُلًً لدَِيغًا أوَْ سَليِمًَ فَانطَْلقََ رَجُلٌ مِنهُْمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَ  ابِ عَلََّ شَاءٍ فَبََأََ فَجَاءَ بِالشَّ

لََّ كِتَابِ اللَّهِ أجَْراً حَتَّى قدَِمُوا المَْدِينَةَ فَقَالُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ أخََذَ عَلََّ كِتَابِ اللَّهِ أجَْراً أصَْحَابِهِ فَكرَهُِوا ذَلِكَ وَقَالوُا أخََذْتَ عَ 
 (5737)رواه بخاری:  «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ "إنَِّ أحََقَّ مَا أخََذْتمُْ عَليَْهِ أجَْراً كِتَابُ اللَّهِ 

پیامبر صلی الله علیه وسلم از موضعی گذشتند که بر سر آب بود، در میان باشندگان آنجا مارگزیده یا  کسانی از اصحابترجمه: 
ای بود، مردی از ایشان نزد اصحاب آن حضرت آمد و گفت: آیا در میان شما دعاخوان هست؟ زیرا در این محل مردی گژدم گزیده
رۀ فاتحه را بر وی در ازای چند گوسفند خواند. وی بهبود یافت و و گژدم گزیده است. یکی ز اصحاب آن حضرت رفت و س را مار یا

که به مزد گرفتی، تا آنالله د: تو در ازای )خواندن( کتاب ها این را ناپسند دانستند و گفتنگوسفندان را نزد یاران خود آورد، آن
مزد گرفته است. رسول الله صلی الله علیه وسلم  الله! وی در برابر )خواندن( کتاب اللهرسول آنگاه گفتند: یا .مدینه رسیدند

 «.به آن سزاوارید ،ایگرفتهالله مزد در برابر )خواندن( کتاب  شما آنچه را به طور»فرمود: 

 بیماری شفا یافت.از  "برأ یا برئ". بزیک گوسفند یا یعنی یک جمع شاة  "الشاء". بالایش دعا خواند "رقاه"

... چنانچه این مرد مزد گرفتن در بدل عبادات نیز مانند مزد گرفتن در دیگر امور جایز اساات که دهدنشااان میاین حدیث شریف 
مزد گرفت و رسااول الله صاالی الله علیه  ،که انجام داده بودفاتحه( معالجه کرد و بخاطر کاری قرآن )سااورۀخواندن یک مریض را با 

 قرآن امری مستحب است...  خواندن در ازایبلکه خبر داد که مزد گرفتن  ؛وسلم او را از این کار نهی نکرد

ست سی ،بنابراین .شودتعلیم قرآن هم میشامل بلکه  ؛مزد گرفتن در بدل خواندن قرآن تنها با دعا خوانی نی شغلش آموزش ک که 
را برای قرآن  هاییحلال و پاکیزه اساات. عمر رضاای الله عنه معلم -به اذن الله-آورد که از طریق آن به دساات میپولی قرآن باشااد،

باشااااد. عبادات می در بدلداد و این موضاااول دلیل دیگری بر اباحت مزد گرفتن ها از بیت المال حقوق میتعیین کرد و به آن
 ،بنابراین... توان در بدل آن اجرت گرفتمیافع عامه نیز از جمله مواردی اسااات که من دهدچنان در این حدیث نشاااان میهم

ست که عمر رضی الله عنه به عنوان خلیفه برای  صلحت عامه ا سلمانان یک م از بیت المال  معلمان قرآنآموزش قرآن کریم برای م
 حقوق تعیین کرد.

شیبه شت که کودکان را آموزش میدر  :تکه گف آمده از وضین بن عطاء روایتی در مصنف ابن ابی  سه معلم وجود دا دادند، مدینه 
 داد.حقوق می "درهم یا دینار"ها ماهانه پانزده پس عمر بن خطاب رضی الله عنه به هر کدام از آن



قرار داد که به پانزده  چنین د،نداشتن فدیه برای پرداخت که مالی را همانطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم فدیه اسیران بدر 
ست و رسول الله تن سلمانان ا صالح م شتن یاد دهند... تعلیم از م سلمانان خواندن و نو سلم برای  از فرزندان م صلی الله علی و

سیرانی ست که فدیه  اندر بدل کارش ،که به این مصلحت بپردازندا ضح و مشخص ا سارت بود.  وا مزد داد... و مزدشان آزادی از ا
دهد که ها نشاان میمزد معلم مصرا  کردن غنایم در پرداخت؛ پس گیردهایی اسات که به مسالمانان تعلق میاز غنیمتاسایران 

 مصالح و منافع عامه جایز است.  اجیر گرفتن به منظور پیشبرد

چنانچه رسااول الله صاالی الله علی وساالم  ؛برای تأمین آن اجیر اسااتخدام کرد توانای اساات که میمنافع عامهۀ طبابت نیز از جمل
های ه از آن جمله تأمین برق، آب، راهبرای درمان بیماران مساالمان یک طبیب تعیین کرد. مصااالح مردم در جامعه بساایار اساات ک

ل و املاک و اموا نگهبانی ازسااازی اماکن عمومی، مسسااسااات، ها، پاکایل نقلیه و ارتباطات، مدارس، بیمارسااتانساامواصاالاتی، و 
بلکه واجب اساات؛ زیرا همه این موارد از جمله مصااالح  و ها جایزبرای تمام آن اجیر گرفتن کهباشااد میبساایاری از چیزهای دیگر 
دن سااهولت بر زندگی این مصااالح برای آور  اجرایتأمین و  ،بنابراین. گیردسر و سااامان  یبدون آن  مردم مردم اساات که زندگی

 واجب است. ،شودکه واجب بدون آن انجام  ییپس هر چیز  ؛مردم واجب است

سلام به ما آموختههم سلام و پیامبر ا صالح عامه  مادر زمان اند که اگر چنین ا صورتبه م ستبدین د، گیر  ی توجهی  که  دلیل نی
شد یانجام این کارها وظیفه دولت  سلام ؛با ست که دولت ا ست.مانده آن معطل  منهجوجود ندارد و  یبلکه بخاطر این ا لیکن  ا

 ؛ایراد فرمودخلیفه راشااد مساالمانان این سااخن را  ،، عمر بن خطابکردمیتطبیق که اساالام دولتی داشاات که احکام آن را زمانی
شتری در سرزمین عراق پای : اگر فرمایدکه میسخنی ؛و حرو  آن هرگز محو نخواهد گردید های تاریخ حک شدبر دیوار که سخنی
ساختترسم که الله از من بپرسد ، میبلغزد سان!  ،... یک شتر ای برادرانیکه چرا راه را برایش هموار ن خلیفه مسلمانان نه یک ان

نسبت  ءشود... اکنون خودتان تصور کنید که توجه خلفا بازخواستدر نزد الله  ،رسیدگی به آن کوتاهی کند در نگران است که اگر
 به انسان چطور بوده است...

کند و به مصاااالح ما رسااایدگی می ،ترسااادکند که در قبال ما از الله میای تشاااویق  یآیا چنین ساااخنی ما را به داشاااتن خلیفه
ترس از خشام  از رویاین کار را نه از روی لطف و منت، بلکه  کند.امورمان تعیین می ترتیب و تنظیمای را برای کارمندان شاایساته

 دهد.نجام میاو تعالی ا کسب رضایتالله و 

 مترجم: طه خالد

 


